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شاید‌اولین‌بار‌دیدن‌لعیا‌زنگنه‌یا‌همان‌

مریم‌افشار‌در‌سریال‌«در‌پناه‌تو»‌با‌چادری‌

‌نخستین‌ ، رد ‌می‌خو ن ‌تکا د ‌با ر ‌د که

جرقه‌های‌تصویر‌دختر‌تحصیل‌کرده‌و‌

شاغل‌را‌در‌ذهن‌ما‌دختران‌دهه‌‌شصتی‌

روشن‌کرد؛‌دخترانی‌که‌کودکی‌شان‌را‌

در‌ترس‌و‌نگرانیِ‌جنگ،‌با‌گرفتن‌گوشه‌‌

‌در‌ ‌یا ‌معراج‌های‌شهدا ‌در در ‌ما در چا

تاریکیِ‌قطعیِ‌برق،‌در‌انتظار‌پدری‌که‌در‌

جبهه‌بود،‌گذرانده‌بودند.‌دخترانی‌که‌به‌

مدرسه‌رفتند‌و‌حالا‌دوست‌داشتند‌وقتی‌

بزرگ‌شدند،‌معلم‌شوند‌یا‌در‌نهایت‌با‌

دیدن‌خانم‌خامنه‌و‌خانم‌رضایی‌ـ‌مجریان‌

‌در‌آن‌مسیر‌قدم‌بگذارند.‌راهی‌ تلویزیون‌ـ

که‌بعدها‌با‌دیدن‌سریال‌های‌تلویزیونی‌

و‌شخصیت‌های‌مستقل‌زن‌مانند‌وکیل،

خبرنگار‌یا‌پلیس،‌رنگ‌و‌بوی‌دیگری‌گرفت‌

و‌جاده‌اش‌روشن‌تر‌شد.‌حالا‌در‌سال‌

۱۴۰۴،‌دختران‌دهه‌‌هشتادی‌به‌سریال،

فیلم‌یا‌نمونه‌نیاز‌ندارند؛‌خودشان‌مصمم‌‌

هستند‌برای‌داشتن‌استقلال،‌و‌این‌چیزی‌

است‌که‌از‌همه‌مهم‌تر‌است.

از منظر واقعیت/‌واقعیت‌این‌‌است‌که‌
اکثر‌سیاست‌گذاران‌و‌قانون‌نویسان‌در‌

کشور‌ما‌در‌طول‌تاریخ،‌مرد‌بوده‌اند.‌‌پس‌از‌

انقلاب،‌دسترسی‌زنانی‌که‌به‌لحاظ‌سنتی‌

از‌تحصیل‌محروم‌بودند،‌بیشتر‌شده،‌اما‌

این‌افزایش،‌به‌همان‌میزان‌در‌اشتغال‌

تأثیرگذار‌نبوده‌است.

طبق‌آماری‌که‌سه‌صندوقِ‌تأمین‌اجتماعی،

کشوری‌و‌روستاییان‌در‌سال‌‌۱۴۰۲منتشر‌

کردند،‌تنها‌‌۱۴درصد‌از‌زنان‌ایرانی‌بالای‌

‌۵۵سال،‌حقوق‌بازنشستگی‌دارند؛‌یعنی‌

این‌زنان‌فقط‌خانه‌دار‌نبوده‌اند،‌بلکه‌زمانی‌

که‌توانِ‌کار‌بیرون‌از‌خانه‌را‌داشته‌اند،

موفق‌شده‌اند‌شغلی‌در‌بازار‌کار‌برای‌

خود‌دست‌وپا‌کنند‌تا‌در‌دوران‌سالمندی،

آب‌باریکه‌ای‌از‌آن‌نصیبشان‌شود.‌مسئله‌

فقط‌خوشی‌های‌جوانی‌یا‌داشتن‌موقعیت‌

اجتماعی،‌منزلت‌و‌استقلال‌مالی‌نیست؛

موضوع‌مهم‌تر‌از‌این‌حرف‌هاست،‌مسئله،

آینده‌ای‌است‌که‌باید‌با‌استقلال‌مالی‌و‌

حقوق‌بازنشستگیِ‌شخصی،‌روشن‌شود.

از منظر نیازها/‌مفهومی‌که‌این‌روزها‌
زیاد‌می‌شنویم‌مفهوم‌تاب‌آوری‌است.‌اگر‌

قرار‌است‌حضور‌اجتماعی‌چه‌در‌قالب‌

رسمی‌و‌کارمندی‌و‌چه‌با‌عنوان‌کارآفرینی‌

را‌تجربه‌کنیم‌باید‌مجهز‌باشیم‌به‌صفاتی‌

که‌اتفاقا‌کینگزلی‌براون‌در‌کتاب‌تقسیم‌

کار)رویکردی‌تکاملی‌به‌اشتغال‌زنان(‌نام‌

می‌برد.‌زیرکی،‌اعتماد‌به‌نفس،‌جسارت،

جاه‌طلبی،‌خطرپذیری،‌رقابت‌‌طلبی‌و‌

فضای کار را  برای دختران 
رنگ بزنید

صدیقه سادات بهشتی _ روزنامه نگار و نویسنده

تاب‌آوری.‌ویژگی‌هایی‌که‌در‌موقعیت‌های‌

شغلی‌مؤثرند.‌کاری‌به‌این‌ندارم‌که‌جناب‌براون‌

در‌نهایت‌به‌چه‌نتیجه‌ای‌درباره‌نابرابری‌های‌

اشتغال‌زنان‌با‌مردان‌می‌رسد،‌ولی‌واقعیت‌این‌‌

است‌که‌در‌جامعه‌‌در‌حال‌گذار‌ما‌اگر‌نتوانیم‌

به‌صفات‌مذکور‌و‌مهم‌تر‌از‌همه‌تاب‌آوری‌مجهز‌

باشیم‌نمی‌توانیم‌در‌فضای‌کاری‌دوام‌بیاوریم.

ر‌ ‌محیط‌کا رد / وقتی‌وا به  شخصی تجر
نیمه‌حرفه‌ای‌شدم‌فقط‌هجده‌سالم‌بود.‌البته‌

باید‌اعتراف‌کنم‌که‌محیط‌های‌کاری‌که‌من‌در‌

آن‌ها‌حضور‌داشتم‌بسیار‌امن،‌فرهنگی،‌سالم‌و‌

حتی‌به‌قولی‌پاستوریزه‌بودند.‌به‌عنوان‌کسی‌

که‌نصف‌بیشتر‌عمرش‌را‌در‌محیط‌های‌مختلف‌

کاری‌حضور‌داشته‌هنوز‌هم‌به‌دخترهای‌جوان‌

توصیه‌می‌کنم‌به‌استقلال‌مالی‌و‌بیشتر‌از‌آن‌به‌

موقعیت‌اجتماعی‌که‌اشتغال‌به‌آن‌ها‌می‌دهد‌

فکر‌کنند.‌ما‌نمی‌توانیم‌از‌جامعه‌ای‌که‌زنان‌

در‌صدر‌تصمیم‌گیری‌و‌تصمیم‌سازی‌حضور‌

ندارند‌توقع‌موقعیت‌اجتماعی‌بهتر‌برای‌زنان‌

را‌داشته‌باشیم.‌مطمئنم‌زنان‌خبرنگار،‌زنان‌

نویسنده،‌زنان‌هنرمند،‌زنان‌دانشمند،‌زنان‌

استاد،‌زنان‌مهندس،‌زنان‌پزشک،‌زنان‌فعال‌

اجتماعی‌در‌سال‌های‌اخیر‌رنگ‌های‌جدیدی‌

به‌جامعه‌اضافه‌کرده‌اند.‌رنگ‌هایی‌که‌شاید‌در‌

زمان‌مادربزرگ‌های‌ما‌نبوده‌یا‌بسیار‌کمرنگ‌و‌

مخصوص‌عده‌‌خاصی‌بوده‌است.‌اگر‌امروز‌در‌

محیط‌کار‌بیشتر‌از‌مردان‌تلاش‌می‌کنی،‌برای‌

جایگاهی‌که‌حقت‌است‌می‌جنگی،‌نابرابری‌

را‌تجربه‌می‌کنی‌و‌از‌تلاشت‌دست‌برنمی‌داری‌

مطمئن‌باش‌در‌حال‌رنگ‌زدن‌مسیر‌آینده‌‌

دختران‌این‌سرزمین‌هستی.

زنان هم سرنوشت/‌چند‌سال‌پیش‌زنی‌را‌
دیدم‌که‌از‌افغانستان‌آمده‌بود.‌زنی‌جوان‌با‌

امیدهایی‌که‌نابود‌شده‌بودند.‌روزی‌که‌زن‌را‌

دیدم‌ویران‌بود.‌حرف‌می‌زد‌و‌از‌تلاشش‌برای‌

حضور‌زنان‌افغانستان‌در‌جامعه‌می‌گفت.‌از‌

محیط‌های‌کار‌زنان.‌از‌برق‌چشمان‌دخترانی‌

که‌کار‌می‌کردند.‌زن‌حرف‌می‌زد‌و‌من‌تلاش‌

می‌کردم‌گریه‌نکنم.‌زن‌گفت:«کار‌کردن‌برای‌

تو‌در‌ایران‌حضور‌اجتماعی‌و‌منزلت‌است،

برای‌من‌قدرت‌و‌موقعیت‌بود،‌ولی‌من‌زنانی‌را‌

در‌افغانستان‌می‌دیدم‌که‌کار‌کردن‌برایشان‌

«روزی‌که‌مدیر‌مجموعه‌‌ معاش‌بود.»‌گفت:

بزرگی‌در‌دولت‌شدم‌و‌اسمم‌را‌به‌عنوان‌رئیس‌

اعلام‌کردند‌فقط‌به‌خودم‌فکر‌نمی‌کردم.‌آن‌روز‌

من‌نماینده‌‌همه‌‌زنان‌افغانستان‌بودم.»‌گفت:

«زنان‌زیادی‌در‌افغانستان‌کار‌کردند‌زحمت‌

کشیدند‌و‌بالا‌رفتند.‌پیر‌شدند‌ولی‌هیچ‌وقت‌

مدیر‌نشدند.»‌زن‌گفت:«امروز‌من‌هیچ‌امیدی‌

به‌آینده‌‌زنان‌سرزمینم‌ندارم.»

و‌من‌همواره‌به‌آینده‌‌دختران‌و‌زنان‌سرزمینم‌

امیدوارم.

حضور‌افراد‌نامناسب‌باشد.‌بهترین‌راه‌حل‌این‌چالش‌ها،‌گفت‌وگوی‌سازنده‌

با‌خانواده‌است.‌خانواده‌باید‌پشتیبان‌دختر‌باشد‌و‌در‌کنار‌او‌قرار‌بگیرد،‌نه‌در‌

برابرش.‌همیشه‌و‌در‌هر‌شرایطی‌والدین‌نمی‌توانند‌به‌طور‌مستقیم‌به‌فرزندان‌

کمک‌کنند.‌آن‌ها‌قهرمان‌زندگی‌فرزندانشان‌هستند،‌اما‌این‌قهرمان‌ها‌در‌هر‌

حوزه‌ای‌نمی‌توانند‌کمک‌کنند.‌با‌این‌حال،‌حضورشان‌در‌کنار‌فرزند‌یک‌پشتیبانی‌

بزرگ‌محسوب‌می‌شود؛‌همان‌حمایت‌معنوی‌که‌نقش‌اساسی‌دارد.‌به‌نظر‌من،

یک‌جوان‌می‌تواند‌نیازهای‌مالی‌خود‌را‌مدیریت‌کند،‌به‌شرط‌آنکه‌والدینش‌به‌

او‌باور‌داشته‌باشند.

از آموزش مهارت ها شروع کنیم

هیچ‌موفقیتی‌یک‌شبه‌حاصل‌نمی‌شود.‌یکی‌از‌چالش‌های‌دهه‌هشتادی‌ها‌این‌

است‌که‌با‌قدم‌های‌کوچک‌به‌دنبال‌درآمد‌بالا‌هستند؛‌در‌حالی‌که‌باید‌به‌یاد‌

داشت‌پنیر‌مفت‌در‌تله‌موش‌است!‌مثلا‌اینفلوئنسری‌موقعیتی‌امن‌و‌مناسب‌برای‌

کار‌است،‌اما‌محدودکننده‌هم‌هست‌و‌اجازه‌بالا‌رفتن‌از‌پله‌نمی‌دهد.‌باید‌پله‌پله‌

جلو‌رفت‌و‌دنبال‌میز‌نباشیم.‌باید‌از‌آموزش‌مهارت‌های‌ساده‌شروع‌کرد؛‌مانند‌

آشپزی،‌خیاطی،‌حسابداری،‌کتاب‌خوانی،‌آشنایی‌با‌قوانین‌مالیاتی‌و‌بانکی‌و‌

موارد‌مشابه.‌خانم‌ها‌نیز‌با‌توجه‌به‌توانایی‌ذهنی‌خود،‌می‌توانند‌چند‌کار‌را‌هم‌زمان‌

انجام‌دهند‌و‌مهارت‌هایشان‌را‌ترکیب‌کنند‌تا‌در‌مسیر‌شغلی‌پیشرفت‌کنند.

از‌بهترین‌ابزارهای‌یادگیری‌مهارت‌های‌جدید،‌یوتیوب‌و‌آپارات‌هستند‌که‌به‌صورت‌

رایگان‌در‌اختیار‌همگان‌اند.‌لازم‌نیست‌جایی‌رفت؛‌می‌توان‌آنلاین‌از‌رسانه‌های‌

در‌دسترس‌استفاده‌مفید‌کرد.

شکست بخور�د تا بالا برو�د

در‌این‌مسیر،‌رسانه‌ها‌نقش‌مهمی‌دارند.‌آن‌ها‌باید‌الگوهای‌مناسب‌را‌به‌نسل‌

جوان‌معرفی‌کنند؛‌از‌جمله‌زنان‌کارآفرین‌ناشناس‌و‌فقط‌سمت‌آدم‌های‌مشهور‌

نروند.‌این‌کار‌می‌تواند‌با‌گسترش‌بازدیدهای‌گروهی‌ادامه‌یابد‌تا‌دختران‌جوان‌

فرصت‌تجربه‌مستقیم‌فضای‌کار‌را‌پیدا‌کنند.

یکی‌دیگر‌از‌مسائل،‌ترس‌جوانان‌از‌شکست‌است.‌شاید‌بهتر‌باشد‌الگوهایی‌را‌به‌

آن‌ها‌معرفی‌کنیم‌که‌بارها‌در‌زندگی‌شکست‌خورده‌اند،‌اما‌ادامه‌داده‌اند‌و‌موفق‌

شده‌اند.‌باید‌بگویم‌امکان‌ندارد‌شما‌کار‌کنید‌و‌شکست‌نخورید!‌حتی‌شکست‌

خوردن‌باعث‌می‌شود‌بیشتر‌بالا‌بروید‌و‌تجربه‌های‌زیادتری‌کسب‌کنید‌و‌مسیر‌

بهتر‌را‌نیز‌پیدا‌کنید‌چون‌دست‌خداوند‌همیشه‌پشت‌شما‌است.

خسته نشو�د

مقایسه‌یکی‌از‌آسیب‌های‌مهم‌فضای‌مجازی‌است؛‌دختران‌جوان‌با‌دنبال‌کردن‌

محتوای‌بلاگرها‌به‌این‌نتیجه‌می‌رسند‌که‌چقدر‌از‌آن‌ها‌عقب‌هستند!‌و‌دچار‌

اضطراب‌می‌شوند.‌چرا‌که‌می‌گویند‌آنچه‌که‌او‌دارد‌یا‌به‌دست‌آورده‌من‌هنوز‌

ندارم.‌همین‌اضطراب‌نقش‌منفی‌بزرگی‌دارد‌که‌باعث‌می‌شود‌فرد‌دست‌به‌

هیچ‌کاری‌نزند.‌یکی‌دیگر‌از‌معایب‌آن‌این‌است‌که‌افراد‌دنبال‌مشاغل‌زودبازده‌

هستند‌مانند‌همین‌اینفلوینسری.‌از‌دیگر‌معایب‌انتشار‌محتواهای‌کلیشه‌ای؛

غرب‌زدگی‌است.‌ما‌عمق‌را‌درک‌نمی‌کنیم‌صرفا‌ظاهر‌را‌می‌بینیم‌مثلا‌همین‌قهوه‌

خوردن‌در‌طول‌روز!‌ما‌از‌طریق‌فضای‌مجازی‌صرفا‌ظاهربین‌شدیم‌و‌آنچه‌که‌

می‌خواهیم‌را‌انتخاب‌می‌کنیم‌و‌در‌فضای‌مجازی‌منتشر‌می‌کنیم.‌آنچه‌که‌باعث‌

موفقیت‌می‌شود‌پیگیری‌است،‌اما‌الان‌جوانان‌حوصله‌پیگیری‌ندارند.‌به‌عنوان‌

مثال‌صاحب‌برند‌کی‌اف‌سی،‌۳۵۷مرتبه‌محصول‌خود‌را‌برای‌رستوران‌های‌مرغ‌

سوخاری‌برد‌تا‌در‌نهایت‌قبول‌کردند.‌جوانان‌از‌پیگیری‌خسته‌می‌شوند،‌اما‌زمانی‌

خسته‌می‌شوید‌که‌به‌موفقیت‌نزدیک‌هستید.

علاقه از دل تجربه می آ�د

اکتشاف‌از‌طریق‌تجربه‌شکل‌می‌گیرد؛‌همین‌که‌دختران‌جوان‌از‌نزدیک‌ببینند‌

چگونه‌یک‌خانم‌کارآفرین‌مسیر‌موفقیت‌را‌طی‌کرده،‌قدمی‌مهم‌است.‌گام‌بعدی،

انجام‌کارهای‌داوطلبانه‌توسط‌نوجوانان‌و‌جوانان‌است‌تا‌با‌فضای‌مکان‌هایی‌

که‌به‌آن‌علاقه‌دارند‌آشنا‌شوند.‌خود‌من‌بارها‌بدون‌دریافت‌دستمزد‌کار‌کرده‌ام‌

و‌هنوز‌هم‌برخی‌کارها‌را‌رایگان‌انجام‌می‌دهم.

در‌مرحله‌بعد،‌یک‌دفترچه‌بردارید‌و‌چیزهایی‌را‌یادداشت‌کنید‌که‌شما‌را‌سر‌

ذوق‌می‌آورند.‌از‌تست‌های‌روان‌شناسی‌شخصیت‌شناسی‌نیز‌استفاده‌کنید‌تا‌

خودتان‌را‌بهتر‌بشناسید.‌در‌نهایت،‌به‌خاطر‌داشته‌باشید‌علاقه‌با‌فکر‌کردن‌شکل‌

نمی‌گیرد،‌بلکه‌از‌دل‌تجربه‌های‌واقعی‌بیرون‌می‌آید.

کارشناسانهکندو کاوی کارشناسانه برای سؤالات شما 
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